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   چكيده
خلاف آن است كه اين ژانر بـر ، ستان مدرن در ادبيات فارسيدا ةتصور غالب دربار

گرايان قرار نگرفتـه  هرگز در معرض نگاه منتقد سنت در سير تكامل خود، شعر نو
، تـر  هـر چنـد در درجـاتي خفيـف     ،داستان نيز كه حاضر مدعي است ةمقال .است

ايــن پــژوهش بــراي بررســي رويكــرد . تجربيــاتي مشــابه شــعر نــو داشــته اســت
انتخـاب  ، كلاسـيك دارد  يمش ـمجله يغما را كـه  ، ها به ادبيات داستاني سيككلا

شـده  هاي مطـرح  نظريه، هايي مانند ژانرهاي داستاني كهنه و نو مقوله ،است كرده
يغمـا تجزيـه و تحليـل كـرده     ه لمجلفان داستان را در ؤنويسي و م درباره داستان

 ـ داسـت ، يغمـا  كـه  دهـد  ش نشـان مـي  نتايج ايـن پـژوه  . است  ةان معاصـر را دنبال
آن را بـه رعايـت قواعـد و     ،رواز اين .داند هاي كهن آن در ادبيات فارسي مي شكل

داند و حتي استفاده از اسلوب ادبيات كهن را  نويسي نوين ملزم نمي اصول داستان
از سـويي چـون رسـالت داسـتان را تعلـيم و      . كنـد  براي داستان امتياز تلقي مـي 

ها جـاي داسـتان را    واره داستان، سياري موارد در اين مجلهدر ب، داند مي  سرگرمي
بخش زيادي از ادبيات داستاني ايـن   ،چون حكايتاي  گيرند و حتي ژانر كهنه مي

بـه   -اي آثار ترجمـه  جدا از -هاي يغما داستان. دهد به خود اختصاص ميمجله را 
هـن كـه   هـاي تـاريخي و برگرفتـه از آثـار ك     داسـتان  :شـود  دو دسته تقسيم مـي 

ترجمـه   تأثيرهايي كه تحت  ساختارشان ملهم از ادبيات كلاسيك است و داستان
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نكتـه  . ني به خود بگيرنـد كوشند هويتي ايرا اما مي ،اندو ادبيات غرب شكل گرفته
نويسـان نامـدار و    از داسـتان  كـدام  چيه ـاز ، زادهجمـال از كه يغما به جز ديگر اين
   .داستان منتشر نكرده است ،سبكصاحب

  

  .گرايي سنت ،گرايينو، حكايت، داستان، مجله يغما: هاي كليدي واژه



   55 / مجله يغما به ادبيات داستاني رويكرد كلاسيك

  مقدمه 

 ةشـد هـاي تثبيـت   ارزش، فرهنگـي  - با وقوع انقلاب مشروطه و تحـولات بنيـادين اجتمـاعي   
بـراي  ، هاي جديـد ادبـي   شكل. دهد هاي تازه مي بازد و جاي خود را به ارزش پيشين رنگ مي

شود كه كاركرد زيباشناختي خـود را از دسـت    هايي مي شكل جايگزين، هاي تازه بيان موضوع
، ادبي عصر مشروطه ضمن نقد ادبيات گذشته از نظر زبـان و محتـوا   - ناقدان اجتماعي .اندداده

  .)1()1 :1392، ميرعابديني( كدندهاي تازه ادبي تأكيد  بر لزوم به كارگيري شكل

گرايـان و  نو بينيابد  تري ميست شكل محسونوگرايي در ادبيا ،به بعد 1300از سال 
 گرايان در پي حفـظ معيارهـاي  كهنه .گيرد مي هايي شكلآراييصفمتعصب گرايان سنت

بنيادهـاي   ادبيات كلاسيك هستند و پيشروي ادبيات مدرن را بـه منزلـه سسـت شـدن    
كـه محـور و    پردازندمي گونه نوگرايي در شعرزه با هرردانند و به مبا لاسيك ميادبيات ك

شعر به دنبال توجيه اين امر هسـتند   ةآنان در حوز .ادبيات كلاسيك فارسي است ستهه
كه معيارهاي شعر كلاسيك براي تمـام اعصـار ادب فارسـي كارآمـد اسـت و نيـازي بـه        

حفظ دسـتاورد شـاعران   ، نوجويي در اين زمينه وجود ندارد و بيش از خلق شعرهاي تازه
  . )2(كلاسيك است كه اهميت دارد

داسـتان و   انـواع ادبـي منثـوري چـون     .متفاوت است شرايط درباره داستان كمي اما 
سـابقه بـوده و در ايـن    در ادبيات كلاسـيك فارسـي بـي   ، آن ينمايشنامه به شكل امروز

بـا   هـا در ادبيـات فارسـي    اين گونه ،سرشناسي وجود نداشته است؛ بنابراين ةچهر، زمينه
، گرايـان شـوند و سـنت   رو نميبهكلاسيك روب ادبيات مخالفت مستقيم طرفداران متعص

هـا و   ها و قصه از جنس همان داستان ،اين ژانرهاي تازه را كه در حال رشد و تكوين است
كـه در برابـر شـعر نـو از خـود بـروز        مقـاومتي آورند و  هاي كلاسيك به شمار مي افسانه

ادبيـات   متعصـب گويـا از نظـر طرفـداران    . دهنـد  نشان نمـي  در زمينه داستان ،دادند مي
كننـده و  هـايي سـرگرم   چيزي جـداي از نوشـته   ،داستان و ژانرهاي تازه روايي، كلاسيك

هاي جديد و متـأثر از ادبيـات    تفنني نيست و در واقع آنان بين انواع داستان و نمايشنامه
بيننـد و    تفاوت چنداني نمـي  ،سياه بازيهاي  ها و حكايات و طرح نمايش با داستان، غرب

  .اند توجه هايي تازه در ادبيات فارسي بي ها به عنوان پديده م رشد و تكامل اين گونهبه لزو
كشـف معيارهـاي    حفظ و ثبت دستاوردهاي گذشـتگان و  ةچنان غرق در انديش آنان
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نه نـوآوري و  گوبلكه در حوزه نثر نيز از هر، ند كه نه تنها در شعرهستادبي آثار كلاسيك 
گرايـان ايـن   در نظـر سـنت  ، »وغ سـاهاب وغ«به قول هدايت در . اندخلاقيت به دور مانده

اخـلاق   و ترجمه، تاريخ، تحقيق گي از ابتداي خلقت به چهار موضوعِحدود نويسند، دوره
  .)137: 1341، هدايت و فرزاد( محدود شده است

در زمينه نثر نيز راه ، علاوه بر شعر آنانكه شود  گرايان باعث مياين مشي ادبي سنت
متمايز از نوانديشان ادبي اتخاذ كنند و مـورد نقـد نويسـندگان خـلاق و      دافي كاملاًو اه

شـان  تمام هم، ها و نشريات سنتي در زماني كه كانون. متجددي چون هدايت قرار گيرند
كاسـت از شـاعران و   وكـم يات كلاسيك و تلاش بـراي پيـروي بـي   را صرف تحقيق در ادب

موانعي را كه سـنت ادبـي    كردند مي بودند كه تلاشگروهي هم ، كردند ادباي پيشين مي
هاي تازه و كارآمدي در خلق آثار  تا به زبان و شيوه ،در برابرشان قرار داده بود كنار بزنند

بـرخلاف   ؛دانسـتند  ادبيـات را آفـرينش هنـري مـي    ، در واقع اين گروه. ادبي دست يابند
ري و نوجويي معنـا  به دور از نوآوآن هم تحقيق ، ها كه ادبيات را تحقيق و تتبع كلاسيك

  .)251: 1379، پاكدامن( كردند مي

بـه عنـوان    ،است با مشي و نگاه كلاسيكاي  ادبي يغما را كه مجله ةمجل، مقاله حاضر
 در دوره معاصـر  )3(ها به انـواع داسـتاني   بررسي رويكرد كلاسيك قلمرو تحقيق خود براي

   .برگزيده است
به صورت  1356تا  1327 يها سال ياست كه ط يقيحقو ت يخيتار ،يمجله ادب غماي

 ـ. شـد  در تهران، چاپ و منتشـر مـي   ييغماي بيحب يريو سردب تيريماهانه به مد  نياول
و  بـان ياد. افـت يانتشـار   1356شماره در اسـفند   نيو آخر 1327 نيشماره آن در فرورد

جـلال   ،يون ـيم يمجتب ـ ،ين ـيعلامـه قزو  ر،بهـا  يالشـعرا  چون ملك يا شاعران برجسته
مجلـه   ني ـخـود را در ا  قـات يتحق جيالزمان فروزانفر آثار و نتا عيو بد نيدكتر مع ،ييهما

  .كردند منتشر مي
تـا   1327 يها در فاصله سال رانيا يمنابع ادب نيتر از مهم ،اين مجلهكه  نيبا وجود ا

سـت؛  ا راني ـمحققان معاصر ا نيتر آن شامل آثار بزرگ يرود و محتوا به شمار مي 1357
از چـاپ  اش هشـمار  نيتـا آخـر  كه ايشان نداد؛ به گونهن ياچندان علاقهنو  اتيادب هباما 

  .ديآن امتناع ورز ندگانيشعر نو و آثار سرا
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يكـي بـود   «پس از انتشار  سال 26، يغماييبه مديريت حبيب  اولين شماره اين مجله

ن رمـان مـدرن فارسـي    اولـي  ،»تهـران مخـوف  « اولين داستان كوتاه فارسي و ،»يكي نبود

هاي روايـي   هاي رشد و شكوفايي گونه مقارن با سال، هاي نشر اين مجله سال. منتشر شد
، زادهجمـال ، منثور در ادبيات فارسي و پيشرفت و ظهور نويسندگان بزرگي چون هـدايت 

  . است. ..تقي مدرسي و، ساعدي، سيمين دانشور، احمدجلال آل، چوبك، علوي
را ملـزم   خويش، داند مي ينهاي پيش كه خود را تالي كلاسيكاي  لهيغما به عنوان مج
كلاسيك اسـت؛ گفتمـاني كـه    ادباي ند كه همان حدود گفتمان بيبه رعايت حدودي مي

كـه در  ژه در شـعر اسـت و بـيش از آن   وي ـداشتن اسلوب قدما بهزنده نگه، محور اصلي آن
از گزند تصاريف روزگـار در امـان    كوشد ميراث ادبي گذشتگان را مي ،توليد باشد ةانديش
  .)4()4: 4، ج 1363، يغما(. دارد

نامه اين مجله به شـمار  كه مانيفست و مرام -شاي يغما در پيشگفتار اولين شمارهوقت
كه اولـين هـدف   يكي اين :به دو نكته اشاره دارد ،شمرد مياهداف ادبي خود را بر -رود مي
و بازنوشـتن آثـار و گفتـار بزرگـان و هنرمنـدان      نماياندن و شناسـاندن و بـازگفتن   « ،آن

و دوم  »شـود  خوانده مي »ايران«مركزي آن به نام  ةسرزمين وسيعي است كه اكنون هست

در  ».باشـد  ...دانمتضمن آثـار اسـاتيد و دانشـمن   «كه كمال اهتمام را خواهد داشت كه آن

اسـتان و آثـار روايـي    داشته باشد به رويكردش به چاپ داي  كه هيچ اشارهبدون اينادامه 
 پسـند را نويس و عامههاي پاورقي مقابله با مجله ،منثوري كه از جنس دنياي مدرن است

همچنـين وعـده    يغما در ادامـه . كند هاي ادبي و فرهنگي خود عنوان مي از جمله فعاليت
؛ )3: 1، ج 1362، همـان ( كنـد  »آثار ادبي گويندگان امروزي را بـا احتيـاط درج  «دهد كه  مي

آورد كـه داسـتان نيـز در زمـره آثـار ادبـي        كه اين اميد را در مخاطب پديد مـي اي  نكته
  .گويندگان امروزي مورد توجه اين مجله قرار گيرد و محلي در آن پيدا كند

 ،...حـال و سال انتشارش در كنار نثرهاي روايـي چـون خـاطره و حسـب     سيدر  يغما
 ه ايـن مجلـه را نيـز در شـمار    سـت ك ـ و حكايت به چاپ رسـانده ا  داستان 370از بيش 
داسـتان   هـاي  يژگيواز  همچنين گاهي در يغما .دهدداران ادبيات داستاني قرار مي داعيه

هايي است كه ادبيات كلاسـيك بـراي داسـتان    شود كه خود مبين ويژگيخوب گفته مي
  .معاصر قائل است
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  هاي پژوهشپرسش
چـه   ،نوان يك مجله ادبـي كلاسـيك  يغما به ع كه دريابدتا صدد است حاضر در ةمقال

اهدافي براي آن متصور اسـت و   چه ،ويژه داستان داردويكردي به ادبيات منثور روايي بهر
كوشد به اين پرسش پاسـخ   ، همچنين مقاله ميدچه جايگاهي دار ،در يغما انواع داستاني

  .نويسند هاي داستاني يغما چه كساني هستند و چگونه مي چهره دهد كه
  

  پژوهشينه پيش 

 ـ   تا، جوهايي كه انجام شدوبنا بر جست داسـتان در   ةكنون كـار تحقيقـي دربـاره مقول
البتـه  . گرفتـه در ايـن زمينـه اسـت    اولين پژوهش انجـام ، حاضر ةانجام نشده و مقال يغما

تـوان از كتـاب   مـي ، سنت با نوآوري در ادبيات معاصر و به طور ويژه در شعر ةمواجه بارةدر
وجوه سنت در  ةدر حوز و ياد كرد )1383( پورقيصر امين »در شعر معاصر آوريسنت و نو«

»هاي كلاسيك در نثر داستاني معاصـر فارسـي  گرايش« ةداستان معاصر بايد به مقال
 نوشـته  

متون كهـن   تأثيركرد كه به بررسي ميزان و چگونگي  اشاره )1382(سودا آتش  محمدعلي
گلشـيري و  ، گلسـتان ، احمـد آل، دانشـور ، چوبـك ، ويعل، زادهفارسي بر نثر داستاني جمال

   .پردازد آبادي ميدولت
  

  روش تحقيق
هـا بـه ويـژه    جـو در مجـلات و كتـاب   وهاي آن از طريق جستكه داده حاضر ةدر مقال

هاي داستاني و ديگـر   براي توصيف بسامد قالب هاي مختلف مجله يغما به دست آمده، دوره
صـورت  تحليـل توصـيفي    ديگر يان آماري استفاده شده و در مواردها از نمودارها و ب فراواني
  .است گرفته

  

  آثار ادبي يغما
از بـيش  ، مانند ديگر نشريات ادبي كلاسيك، اذعان كرده كه بارها خود نيزيغما چنان

 به تحقيقات ادبـي و مباحـث ادبيـات كلاسـيك     ،كه به آفرينش ادبي توجه داشته باشدآن

گـرا  مطالب مجله از ميان آثار و اظهارنظر اديبـان سـنت   كه دارد مند است و تمايلعلاقه
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اعـم از داسـتاني و    ،بسياري از آثار ادبـي منـدرج در آن   ،رواز اين .)5(چاپ شودگزينش و 
تنها به اعتبـار برجسـته بـودن نويسـنده چـاپ       ،)هاي ادبي و تحقيقيو نه پژوهش( شعر

بينـد و   كمال ادبيات فارسي را در گذشته مـي  ،از آنجا كه يغما علاوه بر اين. )6(شده است
اي  براي شعر جايگـاه ويـژه   ،در ميان ژانرهاي گوناگون به تأسي از گذشتگان، نه در آينده
حجم زيادي از آثار ادبي اين مجله را ، ماي هدادنشان  نيز )1( شكلكه در چنان .قائل است

  . دهد م از نوع كلاسيك تشكيل ميآن ه، شعر
  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار شعر و آثار داستاني در مجله يغما - 1ل شك
  

كـه  چنـان  ،فاقد قالبي مشخص اسـت  اغلب نثرهاي داستاني اين مجله، از سوي ديگر
، مشـكل اسـت و بسـياري از ايـن آثـار     ... نمايشـنامه و ، حكايـت ، تفكيك آنها به داستان

  . است... گزارش و، نويسيمقاله، گويياز خاطرهاي  آميخته
روايـات و وقـايع   ، خـاطرات ، در يغما جاي خـودش را بـه حكايـات    )7(ستاندا در واقع
ثـانوي آن   بلكه اثـرِ ، شود ارزشمند شمرده نمي، دهد و به عنوان يك ژانر تازه تاريخي مي
به عنوان مثال در يكي از اولـين   .شود و تعليم است در نظر گرفته ميكنندگي كه سرگرم

بـراي   -از بازمانـدگان قاجـار   -ستش از معير الملكاز درخوا مدير مجله، هاي يغما شماره
گويـد و بـه مخاطبـانش     مي »خاتون جان خانم«نوشتن ماجراي عشق فروغي بسطامي به 

يـا در   .)529: 3، ج1362، يغمـا ( اين داستانواره را چاپ كنـد ، دهد كه از اين شماره نويد مي
را به چاپ  »ها خاطره« عنوان از وجداني بااي  خاطرات و مطالب پراكنده، دوم و دوره بيست

پردازي، ديـالوگ، پيرنـگ،    مانند شخصيت شكل و قواعد داستاناز  هر چندرساند كه  مي
  .گيرند در اين مجله جاي داستان را مي ،اندبهره بي ...كشمكش و 
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تشـويق نويسـندگان جـوان بـه      كننـد بـا   هاي ادبي كه تلاش مـي  يغما برخلاف مجله
بـه پيشـرفت ايـن ژانـر در     ، ف استعدادهاي تازه در اين عرصـه نويسي نوين و كشداستان

كند جـاي داسـتان را    ميسعي ، توجه به اين نياز ادبي روزبي ،ادبيات فارسي كمك كنند
ن پر كند و در اين مسير گاه هاي جالب و امثال آ گزارش، گوييخاطره، نويسيبا سفرنامه

  .)8(خواهد مياز دوستان كلاسيك خود ياري  يگاهبو 
در ادبيات فارسي و باور بـه   -و نه رد كلي آن -داستان به عنوان ژانري تازه نپذيرفتن

باعـث  ، نويسـي سـفرنامه و گـزارش  ، چـون خـاطره   هـايي  با داستانواره كاركرد يكسان آن
 ،توانند در اين مجلـه داسـتان بنويسـند    ذوقان ميشود در حالي كه بسياري از صاحب يم

تـداعي سـعيدي سـيرجاني از    خاطرات درهـم و پر  مانندمطالبي صفحات زيادي از مجله را 
و مشاهدات حبيـب يغمـايي از   ) 537: 26ج، 1364يغما، ( »يادهاآشوب«هاي دور با عنوان  سال

  .)498: 28ج، همان( پركند ،كشورهاي ديگر كه به اذعان خودش سطحي است

و  )9(كنـد  پيروي نمي گزينش آثار داستاني در يغما از معيار خاصي ،نمايد كه ميچنان
و موجـه   آشـنا ، گرفته از طبيعت محتاط كلاسـيك اسـت  نشئت يكي از مبناهاي آن كه 

اسـتاداني  «: گويـد  خود يغمايي در جايي مـي  .باشد ميدن نويسنده نزد ادباي كلاسيك بو

كسـاني هسـتند كـه عمـر خـود را در تحقيقـات و        غالبـاً ، كنيم كه آثارشان را منتشر مي
روست كـه  از همين .)437: 26ج، همان( »اندها به سر برده تتبعات و كنجكاوي ها و موشكافي

در يغما نقش نويسنده ژانرهاي داستاني را نيـز  ، چون مينوياي  محقق كلاسيك برجسته
اي  حرفـه  گونه معياردون اينكه مجبور به رعايت هيچب ،گيرد و به سليقه خود به عهده مي
به شـكلي تفننـي در يغمـا    ، هاي مجله باشد گيريان سختيا نگر ،نويسي بودهدر داستان

  .كند داستان و حكايت چاپ مي
  

  نمايشنامه، داستان، حكايت 

بـه صـورت   ( داستان، حكايت، از ميان آثار روايي منثوري كه در يغما به چاپ رسيده
ل اين مجله را تشكي )10(داستاني هاي مستقلي هستند كه آثار قالب، و نمايشنامه) عام آن

   .دهند مي
متعلـق بـه داسـتان    منثـور،  درصد آثـار   65با  ، يعنيبيشترين سهم، )2(شكل طبق 
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اين موضوع با توجه به فراواني حكايت در اين مجله و تسـامحي كـه در    با اين حال .است
غمـا بـه   دهنده توجه يتواند نشان نمي، شده اطلاق عنوان داستان به برخي آثار اين مجله

كه بخش زيادي از آثاري كه در يغما به عنـوان داسـتان معرفـي    اشد؛ چناناين ژانر تازه ب
اسـت و   )11(هاي منثور شاهنامه هاي كهن و گاه داستان ها و روايت بازنويسي داستان، شده

در مجلـه چـاپ    »داسـتان ادبـي  « صفحه با عنوان ششحتي اثري از يغما جندقي كه در 

هيچ شباهتي به قالب داستان ندارد و تقليدي  ،با وجود اطلاق عنوان داستان به آن، شده
دهـد كـه    نشان مـي  اين همه. )112: 1ج ، 1362، يغما( از گلستان ابتدايياست نادلنشين و 

تعريف مدرني از داستان ندارد و آن را به عنوان يك ژانر نوپديد كه رهـاورد دنيـاي    ،يغما
  . معاصر است، نپذيرفته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

گرايـي  نشان از كهن، كرر از قالب حكايت در يك نشريه ادبيصرف استفاده م هر چند
از نويسـندگان   ايـن اسـت كـه بسـياري از حكايـات آن      تر درباره يغمانكته مهم ،آن دارد

ادبيـات فارسـي    ةهاي گذشـت  معاصر است؛ يعني يغما قالب حكايت را كه متعلق به سنت
درصد حكايـات   32 ،)3( شكلق كه طبچنان .داند در روزگار معاصر نيز كارآمد مي ،است
تقـي  ، كمـال اجتمـاعي  ، حبيـب يغمـايي   .اثر نويسندگان معاصر اسـت ، شده در آنچاپ
 74حكايـت از   23مجمـوع  در ، و تـوللي ) مدير روزنامـه اسـتخر  (استخر ، مينوي، دانش

حكايات 

معاصر
32%

حكايات 
كهن

68%

3نمودار شماره

حكايات معاصر و كهن

 

داستان

65%

حكايت

34%

نمايشنامه

1%

2نمودار شماره

حكايت و داستان
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روايـي   هـاي  نوشـته  بـه جـز  كه البته اين تعداد  ،انددر يغما را نوشته منتشرشدهحكايت 
  . هاي يغما جاي داده شده است نندي است كه با تسامح در شمار داستانماحكايت

توجهي اين مجله به بي ،مورد توجه است آثار داستاني يغما بارةموضوع ديگري كه در
تنهـا دو نمايشـنامه بـه چـاپ      ،هـاي انتشـارش   كه طي سـال چنان ،ادبيات نمايشي است

كـه بـدون نـام     1ورنوشـته لئـوفر   »پـرده  نمايشنامه در سـه «با عنواناي  رساند؛ نمايشنامه

، )12(از آرتـور آزادو  »آراي عمـومي «ضميمه دوره بيست و پنجم به چاپ رسـيد و  ، مترجم

  . ترجمه محمود فروغي كه در دوره يازدهم يغما چاپ شد
»بخشندگان معرفت«و  »واپسين زند«بايد از  در اين زمينه

هـم   »موقر بـاليوزي «از ، )13(

از طريـق   ،دنبدون اينكـه فضاسـازي و راوي مشخصـي داشـته باش ـ    ، اثراين دو  .ياد كرد
مـاجرايي را روايـت و قـالبي ميـان      ،افتـد  هايي كه بين چند شخصيت اتفاق مـي  ديالوگ

  .كنند ايجاد مي داستان و نمايشنامه
هـايي كـه بـا     هرگز فعاليت منسجمي در مسير آشنايي مخاطبان خود با داستان يغما

شود نـدارد و بـيش از    نويسي نوين نوشته ميرعايت اصول داستانبا شگردهاي خلاقانه و 
نويسـي را در   داسـتان  هاي ز معياركه به تجربيات نو در اين حوزه توجه كند و استفاده اآن

انديشـد؛ زبـاني كـه از     هـا مـي   به استفاده از زبان به شيوه خوشايند كلاسـيك  ،نظر گيرد
  . نويسي اجتناب كندتههاي آثار كهن بهره ببرد و از شكس حليه
نويسي مدرن پيشگام داستان ،زادهاست از جمالاي  مقاله، »بلاي انشا و املاي عوامانه«

زاده در جمـال  ،در ايـن مقالـه   .كه در دوره پانزدهم يغما به چـاپ رسـيده اسـت   ، فارسي
نويسي و انشاي عوامانه را حتـي در  گونه شكستهشود و هر ئت اديبي محتاط ظاهر ميهي
  : گويد نويسي در داستان ميشكسته ةدارد و دربار ها مذموم مي يالوگد

گاهي بدون  ام و اگر احياناًهرگز مرتكب چنين خطا و غلط زشتي نگرديده
عبارتي را به امـلاي عوامانـه شكسـته و از مـن درآوردي      ،علت مخصوصي

  يتأسف بسيار دارم و از خداوندي كه خالق كلام است و از تمـام  ،امنوشته
كنم كه ديگـر   خواهم و توبه مي ها در نهايت خضوع معذرت مي زبانفارسي

 گويم كـه فرضـاً   وطنان عزيز ميهرگز مرتكب چنين گناهي نشوم و به هم

                                                 
1. Leo Ferrero 
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 ج ،1363يغمـا،  ( شما نبايد به من تأسي جوييد ،هم من كار بدي كرده باشم

15 :345(.  
با نويسندگاني كه « :شود كه ه ميمسئول يغما همرامدير ،اين اظهارات با تأييد يغمايي

موافـق   ،قول عوام هم كه باشـد حتي نقل ،آموزند لغات و كلمات را شكسته و نادرست مي
»نيستم

)14( .  

نويسـي  شكسته ةدر عمل تعصب چنداني دربار، زادهنه يغمايي و نه جمال با اين همه
 ، يعنـي ر يغمـا زاده دكـه نويسـنده مـورد تحسـين جمـال     دهند؛ چنان از خود نشان نمي

  . برد هايش از نثر شكسته بهره مي گاه در داستانگاه و بي ،عبدالحسين وجداني
  

  لفان داستانؤم

است و چـه بسـا    توجهبي، يغما در معرفي نويسندگان آثار داستاني به مخاطبان خود
هايي كه بـه چـاپ    در داستان، داستانيهاي شبه حكايات و روايتاز  كه جداي از بسياري

 ،»معاملـه «، »شـباهت «هـاي   در داسـتان  بـراي مثـال   .لف را معرفي نكنـد ؤرساند نيز م مي

راهبـه شـفابخش   «، »مختـرع المـاس مصـنوعي   «، »سال بيشتر از عمرش بـاقي نبـود   يك«

كه در چند شـماره   -»شارلوت كورده«و  »لافا«، »نوازگيتار«، »مصيبت ميدان ملي«، »فورموز

  . شود نميلف ؤبه نام ماي  اشاره -منتشر شد
  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار پركارترين نويسندگان يغما - 4شكل 
  

اند كـه  دگان از اين اقبال برخوردار بودهچند تن از نويسن ،كه گفتيمبا اين حال چنان

 

اقبال يغمايي وجداني توللي مينوي دوموپسان جمالزاده

١٨ 

9 9 8 7 6
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، اقبـال يغمـايي   .تري در ميان نويسندگان داستاني يغما از خود بروز دهنـد شاخص ةچهر
زاده موپاسـان و جمـال  دو نويسنده فرانسوي، مينوي، فريدون توللي، عبدالحسين وجداني

ها در يغمـا بـه چـاپ رسـيده     ند كه بيشترين اثر داستاني از آندر زمره نويسندگاني هست
هاي يغما كه انتشارش بلكه در سراسر شماره، نه تنها در اين فهرست از سوي ديگر. است
جلال ، علوي، نام و خلاقي چون هدايتاثري از نويسندگان صاحب، سال دوام داشتسي 

  .رسد به چاپ نمي... تقي مدرسي و، ساعدي، چوبك، احمدآل
  

  اقبال يغمايي

نـان زريـن بـه    «، »لوط«، »سليمان زاده عشق«، »عشق داوودي«، »نشينان بختيارحجره«

آموزي دانش«، »خواستگاري آسان گل«، »بازيگري روزگار«، »نوح«، »ابراهيم«، »سفره آهنين

، »ورزي در روزگـار ديـرين  عشـق «، »شـنبه «، »غيرتمند شهريار«، »يدر آخرين دقايق زندگ

، »حكايـت « و »داسـتان يعقـوب  «، »نفـرين گيـرا  «، »تـوزي ژوزفـين  كينـه «، »فرمان خليفه«

بـرادر   ،بـه قلـم اقبـال يغمـايي     هـاي متمـادي   طي سال ها و حكاياتي هستند كه داستان
 هجـده بـا  ، هـايش  از ترجمه وي جداي. رسيده استدر يغما به چاپ ، مسئول مجلهمدير

اي  او تنها نويسنده. شود پركارترين نويسنده يغما محسوب مي ،شده در يغماداستان چاپ
پيوسـته بـا ايـن مجلـه همكـاري       ،ها تا آخرين شماره انتشار يغما است كه از اولين سال

در  ،قطعه از آثار منثوري كه از اقبال يغمايي در يغما به چاپ رسـيده  هشت. داشته است
مح ذيـل عنـوان   آثار روايي منثوري است كه بـا تسـا  ، قطعه ديگرده  قالب حكايت است و

هـاي تـاريخي و    از روايـت  اي آميختـه ، هـا  مضـمون ايـن داسـتان   . دگيـر  داستان قرار مي
هـاي   داسـتان . هاي مذهبي شكل گرفته اسـت  هايي است كه اغلب حول شخصيت افسانه

ارد و بـه  روزگار خود فاصله زيـادي د هاي روايي هم لباقبال يغمايي از نظر شكل نيز با قا
  .توجه استكاربرد عناصر داستان بي

  
  عبدالحسين وجداني

 هشـت بـراي ايـن مجلـه    ، اش با يغمـا همكاري دو سه سالعبدالحسين وجداني طي 
و دوم مطالبي بـا عنـوان    در دوره بيست ، شمارهنه او طي  علاوه بر آن .نوشت )15(داستان
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ويـژه ديـالوگ   ها از عناصر داستان بهبه چاپ رساند كه كم و بيش در آن در يغما ها خاطره
  .بهره گرفته شده است

از لحاظ لفظ و عبارات و معني و مضمون و حيث تعابير «هاي او را  داستان ،زادهجمال

تمام و كمـال   ،)و حتي آوردن ابيات بسيار مناسب(ها  المثلو نكات و اصطلاحات و ضرب
لـزوم   ةخـود وجـداني نيـز دربـار    . داند مي »مĤبي خالي و عاريو از هر نوع فرنگ.. .ايراني

هايي كـه از   مايه بودن داستاناستفاده از ذخاير ادبيات كلاسيك در داستان و سست و بي
  : گويد شوند مي معرفي مي »پديده نو«اند و به عنوان بهرهاين گنجينه بي

 ةكـه از گنجين ـ آنبي، نويسند يراني ميهايي به گمان خود ا برخي كه داستان
بـر خـود   كـار را  ، داشـته باشـند  اي  سرشار ادب فارسي كمترين مايه و بهره

 ...اندبسنده كرده-  و آن نيز ناشيانه - شنود عاميانهوآسان و تنها به نقل گفت
هايي چنـين فقيـر    نوشته ،حيف است كه با آن پشتوانه ثروتمند ادب فارسي

  .)177: 22، ج 1363، يغما و 10: 1392، وجداني(و ناچيز عرضه شود 

 ةشود كه يغمـا بـرخلاف شـيو    باعث مي هاي وجداني ها در داستان وجود اين شاخصه
نده در ميـان  ويس ـشـده بـودن ن  توجـه بـه نـام و منصـب و شـناخته     اش و بـي يگهميش ـ

را بـه   كار اجـازه تجربـه بدهـد و او   به يك نويسنده تازه، ها و اهل تحقيق و ادب كلاسيك
كـار خـود را    او. نويسي يغماستداستان ةپديد ،در واقع وجداني. جامعه ادبي معرفي كند

 توانســت ،از ايــن رهگــذر بــه دســت آورد از ايــن مجلــه شــروع كــرد و بــا اعتبــاري كــه
و  )16(داسـتان منتشـر كنـد   در قالب مجموعه ،كه در يغما به چاپ رسانده را هايي داستان

  .)17(داستان به چاپ برساند ،كه در مجله سخن حتي توفيق آن را بيابد
  

  فريدون توللي 

 كــه پــيش از آنكــههــاي ادبــي مــورد علاقــه تــوللي اســت؛ چنــان از گونــه، حكايــت
 »التفاصــيل« هــاي طنزآميــز مجموعــه حكايــت ،نويســي در يغمــا را آغــاز كنــد حكايــت

و اجتمـاعي را  حادترين مسائل سياسي «، كه در آناي  نوشته بود؛ مجموعه را )ش1325(

هـاي   در يغما حكايت، »التفاصيل«برخلاف  اما .)183: 2ج، 1380، ميرعابديني( »كند مطرح مي

آن  ،آن متوجه نوگرايـان  هايترين انتقادبرآمده از مسائل روز نيست و شديدخيلي  توللي
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  .هم در حوزه شعر است
حكايـت  : بدين قـرار اسـت   ،هايي كه از توللي در يغما به چاپ رسيده عناوين حكايت

ايـن  ). دربـاره دهخـدا  ( نسـل ، سرامهمان، لنگر، عادت، آينه، لرز، گنج، )نو در هجو شعر(
  .چاپ رسيد در يغما به 1353تا  1350هاي  حكايات طي سال

  
  مجتبي مينوي

حكايـت بـا   «، »احقاق حق يـك بچـه  «، »زني كه شوهرش را ترك كرد«، »علي جنگي«

»همزاد زنـم «و  »خوردهمار زخم«، »خرجطرح كم«، »چيدرشكه«، »نتيجه
هـا و   داسـتان ، )18(

  .هايي است كه از مينوي در يغما به چاپ رسيده است حكايت
رسالت خود را روشنگري افكار عمومي در مسير پيشرفت و اعـتلاي فرهنـگ    ،مينوي
در واقع هـدف  . برد ثر در اين زمينه بهره ميؤداند و از داستان به عنوان ابزاري م ايران مي

 ـ   ، مينوي از داستان جديـد در  اي  و شـيوه  قالـب   ةآفرينش يك اثر زيبـاي ادبـي و يـا ارائ
چه  ،روشنگري است و در اين مسير از هر قالبي ،بلكه اصل براي او ؛نويسي نيستداستان

  .برد چه حكايت بهره مي ،داستان باشد
از شـيوه و   ي او در يغمـا هـا  داستان ،نيستاي  نويسي حرفهاز آنجا كه مينوي داستان

نويسـي او تعريـف   واحدي براي داستان ةتوان شيو د و نميكنسبكي يكدست پيروي نمي
ثر ها متأرنگ اقتباس و تقليد دارد و هر يك از آن ،هاي او كه بيشتر داستاناين يژهو به .كرد

  .يا ملهم از آن است، آفريني شدهاز اثري است كه از روي آن باز
ويت دارد كه فيلمـي را  براي مينوي اول قدر آن، سازي مخاطبانو آگاهارتقاي فرهنگي 

با مقدمه  درهم ريختهدر قالبي ، آن قرار گرفته تأثيرمايه عدالت ديده و تحت كه با درون
خواهـد بـا    در واقع او مـي . كند در يغما منتشر مي »احقاق حق يك بچه« عنوان باطولاني 

وطنـانش منتقـل   مدرن و متعالي را بـه هـم    د از زندگيهاي خو تجربه ،ها داستاناين شبه
يكـي از   كـه اقتباسـي از   »خـورده زخـم  مار«ها و حكاياتي چون  البته درباره داستان. كند

هـاي   معرفي ظرفيـت ، رسد هدف مينوي مي به نظر ،است »شدهلالفرج بعد ا« هاي حكايت

او ، هـا  گونـه داسـتان  اين در واقـع در  .اشـد داستاني و جذابيت نثرهاي داستاني كلاسيك ب
هـاي   يكـي از شـيوه   هاي نـو را  هاي كهن فارسي در قالب آفريني داستانكند باز تلاش مي

  . معرفي كند نويسي روزداستان
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  زادهجمال

، »دو طفـل نـازپرور  «و  »فال و تماشـا «، »امنيت شكم«، »قلودو«، »پيشوا«، »حق و ناحق«

  .ستزاده در يغماشده از جمالهاي چاپ داستان
كـه   -در يغمـا  ،خود پيشگام داستان مدرن در ادبيات فارسي است زادهجمال هر چند

محتاطي از خود بـه  گرا و سنت ةچهر -زمان با دوره دوم نويسندگي او استانتشارش هم
، 1363، يغمـا ( بارهنويسي و چه در اظهارنظرهايش در اينچه در داستان ،گذارد نمايش مي

 كـه  -»يكـي بـود يكـي نبـود    « -اش نويسـي اولين مجموعه داستاناو برخلاف  )113: 22ج 

اصـرار دارد كـه از ايـن نثـر     ، )19(بـرد  گاه در آن از نثر شكسته و عاميانه نيز بهـره مـي   گه
  .اجتناب كند

 ،آيـد  هاي متأخر او به شمار مـي  نوشته ءجز زاده در يغماهاي جمال از آنجا كه داستان
هاي عرفاني و فلسفي گـرايش   پردازيي حكيمانه و نظريهگفتارها، به پرگويي در اين آثار

و  بـرد  جويـد و گـاه شـكل و نظـم را از يـاد مـي       مكرر از شعر كلاسيك بهره مـي « دارد و

چه بيشتر از امثال و كلمات مردم كوچـه و بـازار   هر ةدر استفاداي  گسيختهسماجت عنان
نيـز از    پـردازي وهم و خيال، تفوران احساسا .)149: 1384، كامشاد( »دهد از خود نشان مي

  .)151: همان( زاده استهاي دوره دوم نويسندگي جمال گرايش
بهـره از  زاده را كمپردازي جمالداستان ،ها به طور كلي و فارغ از تقدم و تأخر داستان

در  .)83: 1356، دسـتغيب ( انـد دانسـته  »هاي داستان كوتاه فرنگي و شگردهاي فنيويژگي«

به  اند ونيز ستوده »ترين نويسندگان معاصر ايرانايراني« زاده را به عنوانلجما عين حال

را بـه وام گرفتـه و از    »سرايي ايرانهنر باستاني داستان«فنون وي ، عقيده برخي منتقدان

بـالايي و كـويي   ( سـرباز زده اسـت  ، پردازي غربي تسليم شـود داستان فنسره به  كه يكاين

  .)129: 1366، پرس

  .موپاسان در بخش ترجمه سخن خواهيم گفتدو ةدربار
  

  ترجمه داستان
و اقتباسي كه از آثار نويسندگان غيـر ايرانـي در يغمـا     ترجمه از نود، )5(شكل طبق 

 نويسنده معرفي شده است و حتـي در بسـياري مواقـع   ، موردهفت تنها در ، انجام گرفته
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  .لف اثر شده باشدؤبه ماي  كه اشارهبدون اين، تنها اسم مترجم قيد شده

ترجمه داستان بدون  
معرفي نويسنده

92%

ترجمه داستان با  
معرفي نويسنده

8%

  نمودار ترجمه داستان -5شكل 

  
، بار در شماره نخست دوره پنجم انتشار مجله است كه در كنـار چـاپ داسـتان   اولين

رسـد ايـن    نظر مـي   البته به. )44: 5، ج 1363، يغما( شود به اختصار معرفي مي نويسنده نيز
 منـوچهر  ،تصـميم شخصـي بـوده كـه متـرجم داسـتان       بلكه يـك ، امر نه به همت مجله

شـود و مجلـه بـه     كه در شماره سوم اين دوره هم تكرار مـي چنان .استمهندسي گرفته 
يكـي از نويسـندگان   ، دهد كه اين روند ادامه يابد و در هـر شـماره   خوانندگانش قول مي
تا خوانندگان  ،وداز آثار او ترجمه شاي  هاي مختلف معرفي و نمونه معروف معاصر از ملت

 ـ .با ادب و فرهنگ امروز جهان آشنا شوند 1كويسـت پـر لاگر «ن امـر بـا معرفـي    اما اي
در  »

نويسان بـزرگ جهـان هرگـز در    يابد و معرفي داستان شماره پنجم همان دوره خاتمه مي
شـماري كـه بـه طـور     شـود و بـه مـوارد انگشـت     يغما به يك جريان هدفمند تبديل نمي

  .يابد تقليل مي ،شود ل انتشار مجله منتشر ميپراكنده طي سي سا
رسـالت اصـلي خـود را در    ، اش تصريح كـرده كه يغما در پيشگفتار اولين شمارهچنان

هاي ادبي مانند  بنابراين طبيعي است كه مقوله .داند حفظ دستاورد گذشتگان مي ،ادبيات
هدفمند عمـل   ،هاآننداشته باشد و در گزينش و چاپ اولويت ، داستان براي مجله ةترجم
تان را سرگرمي بدانـد و بـيش از   شود كه كاركرد داس نگاه سنتي يغما باعث مي. )20(نكند

بـه محتـواي    ،ها به شكل و شگردهاي داستاني توجه داشته باشد كه در انتخاب داستانآن

                                                 
1. Par Lagerkvist 
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مـارك  ، دوموسـه ، گوگول، هنري.ا، دو موپاسان، آناتول فرانس حال با اين. )21(آن بپردازد
پوشكين و اسكار وايلد از نويسندگان بزرگي هستند كه از آنان در يغمـا  ، تولستوي، اينتو

از جملـه نويسـندگان غيـر ايرانـي      1دوموپاسـان ، در اين ميان. داستان ترجمه شده است
 ةفرانسـويان دلـداد  «، »ولگـرد « .مورد اقبال يغما قرار گرفته است است كه بيش از ديگران

آثاري هستند كـه در  ، »خرجطرح كم«و  »كنده«، »باباي سيمون«، »انهديو«، »بچه«، »اندزنان

ترجمـه و   فرانسه نويسان قرن نوزدهمترين داستانيكي از بزرگ ،يغما از گي دو موپاسان
  .اقتباس شده است

ناتـل  ( شـد از مجلـه دانشـكده آغـاز    ، هاي موپاسان در ادبيـات فارسـي  داستان ةترجم

ادامه  هاي رنگارنگافسانه و گل، مهر و بعدها در مجلات زيادي چون) 162 :1384، خـانلري 
هـاي   داستان ةدربار. تالي اين مجلات است، و يغما) 149-148، 87: 1392، ميرعابديني( يافت

هـا و   خصوصـيت  ،پردازانـه اسـت و اگـر حادثـه عمـده نشـود      ثهنوع حاد از كه انداو گفته
شـايد   .)190 :همـان ( آيـد نمـي ها به نمـايش در  هاي داستانها و آدم هاي شخصيتخصلت

گـويي بـه سـبك     هـاي داسـتان   هـاي او كـه از خصـلت    مانند بودن داستانگهمين پيرن
  .ه استها قرار داد اين نويسنده را مورد توجه كلاسيك، هست كلاسيك نيز

 .هاسـت  نثـر ترجمـه   ،قابل توجه است داستان در يغما ةترجم ةديگري كه دربار ةنكت
 .شـوند  كنند كه دچـار وسـواس مـي    نويسي چنان افراط ميگاهي در سره مترجمان يغما

در توضيح و توجيـه كـاربرد   ، »عمر دوباره«داستان  ةمينوي در پانويس ترجم، براي نمونه

  : نويسد مي داستان از آن استفاده كرده است ةكه در ترجم »چروك« واژه

 .بيـنم  ولي مـن عيبـي در اسـتعمال آن نمـي    ، چروك از كلمات عامه است
لفـظ آژنـگ    ،به جاي آن مختار است ،خواننده اگر اين لفظ را خوش ندارد

   .)9: 1، ج 1362، يغما( بگذارد

 »لمـس كـردن  «ي بـه معنـا   »پرواسـيدن «استفاده از فعل ، از موارد ديگر در اين زمينه

ضـمن  ، بيند در پانوشت خود را ملزم مي قدر مهجور است كه مترجمكه آناي  است؛ واژه
 .)119: 14، ج 1363، همـان ( نمونه نقل كنـد ، انشينيياز كاربرد آن در آثار پ، معنا كردن آن

فراتـر از كـاربرد صـرف    ، هـاي يغمـا   تقليد از گذشـتگان در ترجمـه  ، البته در موارد بسيار

                                                 
1. Guy de Maupassant 
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در ، براي روشـن شـدن ايـن موضـوع     .رود ت است و تا حد سبك كلي نگارش فراميكلما
  : پردازيم ادامه به ذكر چند مثال مي

نـام كـه در    »جوانـا « عاشق زني شد ،كه افتد و دانيچنان ،در ريعان جواني

، يغمـا ( رفـت  ترين زنان فلورانس بـه قلـم مـي   عصر خود زيباترين و معقول

  .)556: 10ج، 1363
 گوينـد در آن اوقـات چـه    مـي  ،او را ديـده بودنـد   ني كه سـابقاً مردما«

   .)همان( »نمود مردي ميرت و سرهسي نيك

ــه چــه معنــي؟ گفتــا. در حلقــه همگنــان چيــزي نگفتــي ــرين« :ب ــه ب  شُ

راي مـن بـه مـزاج     اصـلاً . آنجا چه جـاي سـخن رانـدن بـود    . گويو گفت
رو بندم و دامـن  آن به كه يكسره دم ف. مستمعان اين ناحيه سازگار نيست

   .)394: 11ج، همان( »از جدال فراهم چينم

گذارد و براي نزديك ساختن زبان داستان به نثـر   پا را از اين نيز فراتر مي گاه مترجم

دو « ةترجم ـ، بـاره يـك نمونـه در ايـن    .افزايد به ترجمه مي چند قطعه شعر نيز، كلاسيك

  .)136 :همان( از اصغر حريري است بوكاچه »پايعاشق گريز

البتـه بـا    -هـاي يغمـا  اهي در ترجمـه گ ـ، علاوه بر استفاده از نثرهاي سنگين و كهنه
هسـتيم كـه   اي  عاميانـه  هـاي هشاهد استفاده از اصطلاحات و جمل ـ -فراواني بسيار كمتر

 »هـداياي همينكـف  «مانند اين نمونه از  ؛رسد نامتعارف به نظر مي، كاربردشان در ترجمه

  : ترجمه مجتبي مينوي
   .)17: 2، ج1362، همان( شانزده سال آزگار گذشت، آقايي كه شما باشي

چهـار  (مينـوي   ،)ترجمههفت (ابوالقاسم طاهري ، )ترجمههفت (حسن موقر باليوزي 
تـرين مترجمـان يغمـا    پركـارترين و برجسـته   ،)ترجمهسه ( منوچهر مهندسي و )ترجمه
شـناخته   بـراي يغمـا   ،كـه بايـد  چنـان ، آثار ادبـي  ةگويا ارزش ترجم با اين حال .هستند

يـك سـال   «، »مداخلـه كارهـا  «، »تصادف عجيـب « كه در مواردي ماننداي  نيست؛ به گونه

  . آيد از مترجم به ميان نمي نامي ، »عشق«و  »بيشتر از عمرش باقي نبود
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  گيري نتيجه

تحقيق و مطالعه در ادبيات سنتي و چاپ ، با گرايش كلاسيكاي  يغما به عنوان مجله

 .هاي گذشته و اشعار با معيارهاي كهن را در اولويت قـرار داده اسـت  عر از شاعران سدهش

رسـاند و از  داسـتاني بـه چـاپ مـي     اثـر  370 انتشارش حـدود هاي با اين حال طي سال

كند كه اين موضوع يغمـا را صـاحب ادعـا در    نويسندگان بزرگ جهان داستان ترجمه مي

بيشـتر از جنبـه تفـنن و    ، به ادبيات داسـتاني  يغما .ندكقلمداد مي ادبيات داستاني ةحوز

 نـوين ول ردهاي مبتكرانـه و بـه كـارگيري اص ـ   كـه شـگ  نگـرد و بـيش از آن  سرگرمي مي

به محتـواي   ،هايش براي چاپ آثار داستاني مد نظر قرار دهدنويسي را در گزينش داستان

نقـل  ، نويسيسفرنامه، سينويكه بين داستان و خاطرهاي  تعليمي آثار توجه دارد؛ به گونه

تفكيـك   كـه  شـود مـي  سبب تفاوت چنداني قائل نيست و اين امر... و ماجراهاي تاريخي

  . خالي از تسامح نباشد ،ژانرهاي داستاني مندرج در اين مجله ادبي كلاسيك

قالبي متعلق  هر چندحكايت ، شده در يغمادر ميان آثار داستاني منتشر علاوه بر اين

 ماننـد كـه نويسـندگاني   اي  گيرد؛ بـه گونـه  مورد توجه قرار مي، يك استبه دنياي كلاس

حكايـت   ،كمال اجتماعي جندقي و حبيب يغمـايي در ايـن مجلـه   ، اقبال يغمايي، مينوي

 ةكف ـ، شـده در يغمـا  هـاي چـاپ  تعـداد كـم نمايشـنامه    ،از سـوي ديگـر  . كننـد چاپ مي

  .كندتر ميگرايي در حيطه آثار داستاني را سنگين سنت

، زادهدو موپاسان و جمـال ، مينوي، فريدون توللي، عبدالحسين وجداني، اقبال يغمايي

 .هـا در يغمـا بـه چـاپ رسـيده اسـت      ند كه بيشترين اثر داسـتاني از آن نويسندگاني هست

هاي خالي از خلاقيت روايـات   هاي تاريخي و بازنويسينماينده داستان ،هاي اقبالداستان

 نويسـد و مينـوي  حكايـت مـي  ، توللي در يغمـا . ده در يغماستشهاي كهن چاپو افسانه

اش از زندگي در غرب را از طريـق داسـتان و حكايـت بـه     كند تجربيات آموزنده سعي مي

هـاي آموزنـده دريـغ     فـيلم   حتـي از نقـل داسـتان   ، مخاطبان منتقل كند و در اين مسير

نويسي حـرف  در فن داستان با اين حال .و ترجمه نيز فعال است  وي در اقتباس. كند نمي

هـاي   ستانهايي از جنس دا داستان ،در اين مجله زاده نيزجمال. زيادي براي گفتن ندارد

وجداني . تهاي آنهاس از ويژگي ،گويي و اطناب و ميل به سنتنويسد كه پر مي  متأخرش
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جـه  مـورد تو ، نويسيهم به دليل گرايش به استفاده از ذخاير ادبيات كلاسيك در داستان

  . گيرديغما قرار مي

هاي ادبي متقدم است و هم داستان از موپاسان در يغما نيز به پيروي از مجله ةترجم

هاي كلاسيك  طرحي شبيه داستان ،پردازانه موپاسانهاي حادثه رو كه داستانشايد از آن

كـه  هـاي يغمـا   بلكه در سراسر شماره، نه تنها در اين فهرست از سوي ديگر .فارسي دارد

، نـام و خلاقـي چـون هـدايت    اثري از نويسندگان صاحب، سال دوام داشتسي انتشارش 

 رسد كـه دليـل آن   به چاپ نمي... تقي مدرسي و، ساعدي، چوبك، احمدجلال آل، علوي

تعريف و رسالتي باشد كه يغما به عنوان يك مجله كلاسيك براي  تواند متفاوت بودنمي

  .ادبيات داستاني قائل است

نثـر   ةچيزي بـراي گفـتن نـدارد و تنهـا دربـار     ، نويسيدر حيطه تئوري داستان يغما

گوها را مـذموم  و گفت نويسي به هر دليل حتي درو شكسته كند اظهار عقيده ميني داستا

كـه در  چنـان  ؛دهـد  تعصب چنـداني از خـود نشـان نمـي     بارهاما در عمل در اين .دارد مي

-شكسـته  ،نويسـي هارات يغمـايي دربـاره داسـتان   برخلاف اظ، هاي آن بسياري از داستان

  . نويسي وجود دارد

دو ، آنـاتول فـرانس  ، چـون چخـوف   بزرگ ينويسندگان هايي ازداستان ،يغما هر چند

پوشكين و اسكارلد وايلـد را  ، تولستوي، مارك تواين، دوموسه، گوگول، هنري. ا، موپاسان

اي بـراي آشـنايي    يعنـي برنامـه   ؛كنـد  در اين زمينه هدفمند عمـل نمـي   كند،ترجمه مي

جهـان نـدارد؛ بـه     هاي جديـد داسـتاني و نويسـندگان برجسـته روز     مخاطبانش با سبك

ها ها بپردازد و از سبك آن ن داستانبه معرفي نويسندگاكه آيد  اي كه كمتر پيش مي گونه

 ،هـا در يغمـا قابـل توجـه اسـت      داسـتان  هـاي ترجمـه  از برخي ةكه درباراي  نكته. بگويد

 تئنش ـ ن ادبي و به سـبك كهـن اسـت كـه    سنگي هايهستفاده از كلمات مهجور و جملا

  . گرفته از علقه يغما به ادبيات كلاسيك فارسي است

نـو  ر آشكاري را كـه بـا شـع    مخالفت، داستان ةيغما در مقول هر چندكه نكته آخر اين

اي  ارد و اسـتفاده د برنمي ثري ؤقدم م در مسير پيشرفت اين ژانر نيز ،دهد داشت بروز نمي

 .آن را در چارچوب ادبيات سنتي فارسي تعريف كند كند تفنني از آن دارد و تلاش مي
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  نوشت پي

   .29-26: 1363، آژند :ك.ر، در دوره مشروطه ها تحول قالب ةبراي توضيحات بيشتر دربار. 1
و  426-425، 2ج ،1387 ،پـور آريـن  :ك.ر، براي پيشينه جدال كهنه و نو در شـعر معاصـر  . 2

  .239-235، 1390كدكني، شفيعي 
ژانرهاي منثور روايي اعم از داسـتان در نـوع   ، ادبيات داستاني در اين مقاله انواع داستاني يا. 3

، افســانه، حكايــت، هــاي ســنتي داســتاني در ادبيــات فارســيشــكل، ملهــم از غــرب آن
بـه معنـاي مصـطلح    گيرد و در مواردي كه منظـور داسـتان   ميرا در بر... نويسي و خاطره

  .به تنهايي استفاده شده است »داستان«از لفظ  ،امروز است

مجله يغما در اين پژوهش به عنوان يك متن واحد مورد پژوهش قرار گرفته  به دليل اينكه. 4
عنـوان مجلـه   ، به جاي نويسندگان و شاعران ،ها در ارجاع براي جلوگيري از تشتت، است

صـحافي و تجديـد چـاپ     )جلـد ( دوره سيدر  1362ال مجله يغما از س. ذكر شده است
  .شده است

  .پيشگفتار اولين شماره دوره چهارم يغما :ك.ر. 5
موضوعي است كه از طرف مجله سـخن نيـز در   ، توجهي به تخصص نويسندگان در يغمابي. 6

نخستين مقاله اين شماره به نام آزادي مدني «. زمان خودش مورد انتقاد قرار گرفته است

نشـر   .بحثي است اجتماعي از آقاي مجتبي مينوي ،از قرار معلوم دنباله خواهد داشت كه
بسيار مفيـد   ،گونه عقايد كه بشر مساوي است و بايد حقوق او از همه حيث حفظ شوداين

تر آن است كه دانشمند محترم كه در مسـائل مربـوط بـه ادبيـات و     اما لازم ؛است و لازم
خواننـدگان و دوسـتداران    ،دقيق بسيار مبسـوطي هسـتند   صاحب اطلاعات ،تاريخ ايران

گو را ديگران هم اگرچه دسـت و پـا   واين گفت. مطالب مستفيض نمايند خود را از آنگونه
به خصوص كه در اين زمينه هزارها كتـاب و مقالـه هسـت     .توانند كردمي، شكسته باشد

 .)569 :1332نامعلوم، /سخن( »درآوردها را به فارسي توان آن اند و ميكه ديگران نوشته

ادبيات غـرب در ادبيـات فارسـي     تأثيرمنظور از داستان همان شكل نويني است كه تحت . 7
در ادبيات معاصر فارسي جاي ژانـري   داستان. پيرنگي قوي برخوردار است پديد آمد و از

از نظـر  تفاوت قصه بـا داسـتان   . نامد گيرد كه ميرصادقي به طور عام آن را قصه مي  را مي
، گرايـي  مطلـق  ،پيرنـگ ضـعيف  ، خرق عـادت : در اين موارد است، كتاب ادبيات داستاني

، هـا در سـخن گفـتن   همسـاني قهرمـان  ، زمان و مكان، ايستايي، گرايي و نمونه كليكلي
  .)74-61: 1390، صادقيمير( كهنگي و يافتگي حوادثاستقلال، آوريشگفت، نقش سرنوشت

تا گـزارش سـفرش را بـراي    ، در شرح اصراري كه به شهيدي داشته براي نمونه مدير مجله. 8
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ها برانگيختم تا اين استدعا  ها كردم و چه واسطه چه التماس«: گويد مي ،مجله مرقوم دارد

 .)141 :21ج ،1363 ،يغما( »پذيرفته شد

حكايتي را كـه بـه سـياق گلسـتان در      ،باره تا جايي است كه حبيب يغماييتسامح در اين. 9
  . رساند مجله به چاپ مي 21دوره  12در شماره ، ره دبيرستان نوشته بوددو

پرداخته شده است و شكل نـوين آن   ...بلند و، به داستان فارغ از انواع كوتاه، در اين مقاله. 10
  . مد نظر است ،ادبيات غرب در ايران شكل گرفت تأثيركه تحت 

بازنويسي داستاني از شاهنامه به قلـم حبيـب   ، براي نمونه نگاه كنيد به رستم و اسفنديار. 11
 . يغمايي كه در دوره نهم مجله به چاپ رسيده است

  .معلوم نشد تلفظ نام، نويسنده برزيلي. 12
  . ددر هفتمين دوره يغما به چاپ رسيهر دو . 13
ــه. 14 ــد كــه در از ممــانعتش از چــاپ كتــاب درســي مــي اي  خــاطره، يغمــايي در ادام گوي

بـه جـاي    و مـثلاً  نويسي استفاده شده بوداز شكسته، در آن مندرج بوده هايي كه داستان
آور اين اظهارات يـاد . باره هيچ تسامحي نداردكه در اينو اين »رمضون«، رمضان گفته شده

سخنان سعيد نفيسي در انتقاد از مسئولان فرهنگ و معلماني است كه اجازه چاپ آثار با 
، افشـار ( »شـوند  در صد و پنجاه سـال پـيش متوقـف مـي     همواره«دهند و  اسلوب نو را نمي

همچنـين اظهـارات خـانلري در سـخن دربـاره      . )پيشگفتار نفيسي بر نثر فارسي معاصـر  :1330
اگر گاهي براي تظاهر به سـعه مشـرب داسـتاني يـا     « :رويكرد اديبان كلاسيك به داستان

الفاظ مانند رشته تسـبيح   هاي به هم پيوستهدر آن فقط سلسله ،اي را بخوانند نمايشنامه
آورند كـه نويسـنده بـه     مياز سر غيرت فغان بر ،هاي لفظي در آن جستهبينند و عيب مي

بـا  . هـا را پشـت گـوش انداختـه اسـت     لفاظ اهانت كرده و احكام واجب آنقوانين مقدس ا
نگرند كه فردوسي و سعدي مي ه و تولستوي از همان گوشه چشمشكسپير و هوگو و گوت

ماحصل بيان و لب سخن  ،در آثار بزرگان كشورهاي ديگر. و حافظ را ديده است و مولوي
كـه غايـت   بـه گمـان اين   ،پندي از آنها بيرون بكشندكوشند كه نكته و  جويند و مي را مي

  .)11 :1322 ،ناتل خانلري( »مطلوب همين بوده است

، ديوار كوتاه، اشك شمر ،سنگ زيرين آسيا، فاضل بيابانكي، بي بنفشهبي، خسرو، سرو ناز. 15
  . ماه بانو

  .1392، وجداني. 16
نوشته عبدالحسين وجداني در هجدهمين دوره سـخن بـه چـاپ    ، »پهلوان نوروز« داستان. 17

 .رسيد
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 علـي جنگـي  ، )3 دوره( خـرج طرح كـم ، )2 دوره( خورده و همزادنمزخم مار، چيدرشكه. 18
حكايت ، )6 دوره( احقاق حق يك بچه، )5 دوره( زني كه شوهرش را ترك كرد، )4 دوره(

  ).8 دوره( با نتيجه
از جملـه  ، ...دختـره و ، )بيـاور ( بيار، مرديكه، )يقه( يخه، د يااالله، )با او( باش، )به او( بهش. 19

  .است »يكي بود يكي نبود«هاي  نويسيشكسته

، م منتشر شده اسـت در شماره اول دوره بيست و چهار در بيان علت انتخاب داستان ماروكا كه. 20
هاي زيبـاي آن   داستان ،كه صاحب آن كتابي يافته، مترجم خودش اذعان كرده كه در بساطي

   .است را مشخص كرده بوده كه وي نيز يكي از موارد آن را ترجمه و تلخيص كرده
در ، وفاي زنـان اسـت   ةكه بخشي از محتواي آن دربار »باز«براي نمونه در پاورقي داستان . 21

هـا چنـين گذشـتي     دروغ است و باوركردني نيسـت كـه زن  «: نويسد فت اين امر ميمخال

دهنـده توجـه يغمـا بـه     نشان، چنين توضيحاتي كه )556: 10، ج 1363يغما، ( »داشته باشند

  .محتواي داستان است
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  منابع 

ادبيات  نشريه دانشكده، »هاي كلاسيك در نثر داستاني معاصرگرايش«) 1382(محمد علي، آتش سودا

  .37-1 صص، 13 ، شمارهسال دهم، و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  . زوار، تهران، چاپ نهم، جلد دوم، از صبا تا نيما) 1387(يحيي ، پور آرين
  .كبيرامير، تهران، ادبيات نوين ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي) 1363(يعقوب ، آژند

  . ثر فارسي معاصر، تهران، كانون معرفتن) 1330(افشار، ايرج 
  .فرهنگيو علمي ، تهران، سنت و نوآوري در شعر معاصر) 1383(قيصر ، پورامين

تحليل محتوا، ترجمه مليحه آشتياني و محمد يمنـي دوزي، تهـران، دانشـگاه    ) 1375(باردن، لورنس 
  .شهيد بهشتي

ترجمـه كريمـي   ، استان كوتاه فارسـي هاي د سرچشمه) 1366(كريستف و ميشل كويي پرس ، بالايي
  .پاپيروس، تهران، حكاك

نامـه صـادق   شـناخت  :در، »همتا در شصت سال بعـد كتابي بي ،وغ ساهابوغ«) 1379(ناصر ، پاكدامن

  . قطره ،تهران، )گردآورنده(االله اسماعيلي شهرام بهارلوييان و فتح ،هدايت
  .چاپار، تهران، زادهعلي جمالنقد آثار محمد) 1356(عبدالعلي ، دستغيب

  .سخن، تهران، با چراغ و آيينه) 1390(رضا محمد، شفيعي كدكني
  .ني گذاران نثر جديد فارسي، تهران،پايه) 1384(كامشاد، حسن 

روش تحقيـق در محتـواي مطبوعـات، تهـران، دانشـكده علـوم ارتباطـات        ) 1356(نژاد، كاظم معتمد
  . اجتماعي

  .استاني، چاپ ششم، تهران، سخنادبيات د) 1390(صادقي، جمال مير
  .سخن، تهران، تاريخ ادبيات داستاني ايران) 1392(حسن ، ميرعابديني

  . چشمه، تهران، چاپ دوم، 3و  2، 1جلد، نويسي ايرانصد سال داستان) 1380( --------------
نويسـندگان  كنگـره  ، نورالـدين نـوري   ويراستة ،»بحث درباره نثر فارسي«) 1384(پرويز ، ناتل خانلري

  .اسطوره، تهران ،)برگزيده سخنراني(ايران 
  .5-1صص. تابستان، 1شماره  ،سال اول، مجله سخن، »آغاز سخن«) 1322( ---------------

  .روش تحليل محتوا، مشهد، تمرين) 1390(ناصري، نازيا سادات و الهام فريبرزي 
   .572−569 صص، 7شماره  ،پنجم ، مجله سخن، سال»هاي فارسينگاهي به مجله«) 1332( نامعلوم

  .عمو غلام، چاپ دوم، تهران، اميركبير) 1392(وجداني، عبدالحسين 
  .اميركبير، تهران، چاپ سوم، وغ ساهابوغ) 1341( صادق و مسعود فرزاد، هدايت

  .ايران دوره اول تا سوم، )1362(يغما 
  .ايران دوره چهارم تا بيست و سوم، )1363( ---
  .ايرانه بيست و چهارم تا بيست و هشتم، دور) 1364( ---
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 .ايران ،دوره بيست و نهم )1365( ---
  .ايران ،امدوره سي) 1367( ---
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